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روز حافظ

وقتی کار بر وفق مراد است
صفحه توئیتـــری طوبای محبت که ســـخنان مرحوم اســـماعیل دولابی 
ع را ملخ خـــورد و برای  را منتشـــر می‌کند، نوشـــت: یک ســـال، تمام مزار
اینکـــه نکند بـــا دیدن صحنه از مقدرات الهی مکدر شـــوم، حتی به ســـر 
مزرعـــه‌ام هم نرفتم؛ یکـــی از پیرمردهای ده به من گفـــت: وقتی کارها بر 
وفق مراد اســـت و روی غلتک افتاده، لازم نیســـت فکـــرش را بکنی و برو 
بگیر بخواب، وقتی هم کارها خراب شـــده باز هم فکـــرش را نکن و بگیر 

بخواب؛ دیدم راســـت می‌گوید و با مزاج من هم ســـازگار اســـت.

حمایت از فلسطین با هشتگ خراب نمی‌شود
محمدرضـــا کردلـــو فعال رســـانه با اشـــاره به حمایـــت ایرانیـــان از مردم 
مظلوم فلســـطین نوشـــت: تو رادیو فرانســـه )rfi( گفتند که: »ایرانیان با 
هر گرایش فکری از اســـرائیل متنفرند«. اپوزیســـیون هر جفتکی بندازه 
نمی‌تونه تصویری که از ایران در نســـبت با قضیه فلســـطین ساخته شده 
رو خراب کنه. با چهارتا هشـــتگ که نمیشه جلو ۴۰ سال حمایت ایستاد! 

ولی خب دریای حماقت برای اپوزیســـیون ســـاحل ندارد.

مستضعفان وارثان زمین‌اند
فضـــه ســـادات حســـینی مجـــری اخبـــار نیـــز بـــا اشـــاره بـــه جنایـــات 
صهیونیســـت‌ها علیه مردم مظلوم غزه نوشـــت: از شنبه‌ای که خبرهای 
طوفان‌الاقصی و فتوحات فلســـطینیان مظلوم را با شـــوق وصف‌ناشدنی 
می‌خواندم تا دوشـــنبه‌ای که چشـــمانم را بر تصاویر می‌بستم تا بغضم از 
ایـــن همه جنایت نترکـــد، فاصله کوتاهی بود اما شـــک نـــدارم که وعده 

خدا حق اســـت و مســـتضعفان وارثـــان زمین‌اند.

یادکرد بهزاد عبدی از یک کار خاطره‌ساز
بهزاد عبدی آهنگســـاز با انتشـــار ویدیویی قدیمی از تمرین اپرای مولوی 
بـــا حضـــور محمد معتمـــدی و همایـــون شـــجریان در این باره نوشـــته: 
»چهارده ســـال هم گذشـــت از ضبط اپرای مولوی؛ مفصل دربـــاره اپرای 
ملی ایران صحبـــت کرده‌ایم که بدون شـــک این ژانر از اپـــرا، اپرای ملی، 
مرهون زحمات اســـتاد بهروز غریب‌پور اســـت و‌ من خاضعانه از ایشـــان 
تشـــکر می‌کنـــم. این بخـــش از اپـــرا را که یک بـــار تمرین شـــد و یک بار 
ضبـــط گردید، بارهـــا دیده‌ایـــد و ‌شـــنیده‌اید. امیـــدوارم آنانی کـــه هنوز 
این اپرا را نشـــنیده‌اند بشـــنوند و امیـــد که لذت ببرند. اپـــرای مولوی و حافظ هر دو‌ توســـط کمپانی 
معتبر ناکســـوس نشـــر بین‌المللی شـــده‌اند. به امید اجرای اپـــرای ملی ایران در ســـالن‌های ایران و 

دیگر کشورها.«

مسأله ضرورت جنگ است
ابراهیم اکبری دیزگاه در کانال شـــخصی‌اش نوشت: آنقدر متأثر و احساساتی 
نیســـتم که از خوبی و بدی جنگ حرف بزنم. مسأله ضرورت است. ضرورت 
جنگ برای نوع بشـــر. اگر نباشـــد به تعبیر هراکلیتوس، وجود، مغلوب عدم 
می‌شـــود و گویی جنـــگ نوعی ممارســـت و ایســـتادگی وجـــود در برابر عدم 
اســـت. قرآن هم در آیـــه »لولا دفعُ‌الله الناسَ بعضُهم ببعـــض لهُدّمت صوامع 
و بیِـــع و صلوات و مســـاجد...«)حج، ۴۰( به ضرورت جنگ اشـــاره دارد. یعنی 
اگر جنگ نباشـــد معابد و مســـاجدی که در آنجا »ذکر« تحقـــق پیدا می‌کند، 
از بین می‌رود. به عبارت دیگر جنگ حافظ ذکر اســـت؛ اگر چنانچه ذکر نباشـــد، انســـان فاســـد می‌شود.

سکوت از سر بزدلی
علی‌اصغـــر عزتی پاک، نویســـنده بـــا انتقاد از ســـکوت اهالـــی فرهنگ و 
هنـــر در ماجـــرای قتل عام مـــردم غزه نوشـــت: در خاورمیانـــه هر چقدر 
کـــه مردم بـــه زندگی چســـبیده‌اند و دارند برای حراســـتش تـــا پای جان 
می‌جنگنـــد، اهل هنـــر و نویســـنده و روشـــنفکرش مرده‌انـــد و دارند در 
زل آفتـــاب می‌پوســـند. وجودهایی خودباخته و پوشـــالی آنقدر بیچاره و 
حقیرنـــد که حتی توان دفـــاع کلامی از حیثیت خودشـــان را هم ندارند. 
اگر پیگیـــر رفتار و گفتار اهل هنـــر این جغرافیا باشـــید، خواهید فهمید که اســـرائیل پیش از خاک 
فلســـطین ذهن مُثقّفین این ملت‌ها را اشغال کرده اســـت. این مردان و زنان سانتیمانتال مفلوک، 
کشـــته شـــدن هزاران هزار کـــودک و زن و پیر و جـــوان خود را در خانـــه نادیده گرفتند امـــا با ریخته 
شـــدن خون از دماغ ســـروران اروپایی ماتم گرفتند و شـــعر و گل تقدیم کردند. سکوت از سر بزدلی 
ویژگی اهل هنر این دوران خاورمیانه اســـت که آیندگان از آن داســـتان‌ها خواهند گفت. لطفاً جمع 
ببندید؛ کشـــته‌های فلســـطین را با ســـوری‌ها وعراقی‌ها و افغانی‌ها و یمنیان و مقایسه کنید با آنچه 
که آمار هولوکاســـت اســـت. چند برابر شـــد؟ حالا ببینید آنـــان چه کردند برای کشته‌های‌شـــان و ما 
چـــه کردیم و چه می‌کنیـــم! و آیا قرار اســـت چندبرابر کشـــته بدهیم تا مگـــر رگ غیرتمان بجنبد و 

تکانـــی بخوریم و فریـــاد بزنیم این همه نامردمـــی و جنایت را؟

پرفروش‌ها و چرخه پرفروش شدن
کتاب‌هـــای پرفـــروش را بخوانیـــم؟ این ســـؤالی 
است که پاســـخ دادن به آن نه‌تنها راحت نیست 
بلکه پیچیدگی‌هایـــی دارد که همین پیچیدگی‌ها 
آن‌را تبدیـــل به ســـؤال ســـختی می‌کنـــد. بالاخره 
کتابـــی برای اینکـــه در فهرســـت پرفروش‌ها قرار 
بگیـــرد بایـــد مســـیری را طی کنـــد تا بـــه نقطه‌ای 
برســـد که بتوان آن را پرفروش نامید. نشانه‌هایی 
هم بـــرای اینکـــه بتـــوان تشـــخیص داد یـــک اثر 
پرفـــروش شـــده وجـــود دارد کـــه با کمـــی دقت 
می‌توان به این نشانه‌ها رســـید. معمولاً دو دسته 
کتاب‌اند که پرفروش‌اند. دســـته اول کتاب‌هایی 
که ناگهان برجســـته می‌شـــوند و ســـهمی از بازار 
مخاطـــب را به خـــود اختصاص می‌دهنـــد و بعد 
از مدتـــی هم فرامـــوش می‌شـــوند. اصطلاحاً این 
کتاب‌هـــا، کتاب‌هایی‌انـــد کـــه »مُد« می‌شـــوند و 
همـــه دلشـــان می‌خواهد آنهـــا را بخواننـــد. حالا 
یا اســـمش را شـــنیده‌اند و یـــا دوســـتی، کتاب را 
به آنهـــا معرفی کـــرده یا از ســـر کنجکاوی ســـراغ 
کتـــاب می‌رونـــد تا ببیننـــد کتابی که همـــه از آن 
حـــرف می‌زننـــد چـــه کتابی اســـت! دســـته دوم 
کتاب‌هایـــی اســـت کـــه در یـــک رونـــد منطقی و 
غیرهیجانـــی پرفروش‌اند و برای مثال ســـال‌ها در 
میان پرفروش‌ها حضور دارند و آهســـته و پیوسته 
مســـیر خود را طی می‌کنند. ایـــن کتاب‌ها اغلب 
کتب مشـــهوری هســـتند که تصـــور رایـــج درباره 
آنهـــا این اســـت که همـــه بایـــد آنهـــا را بخوانند و 
به‌همین خاطر تبدیل به یکی از صدرنشـــین‌های 
جـــدول پرفروش‌ها شـــده‌اند. حتی دیده شـــده 
مخاطبانـــی بـــا ایـــن کتاب‌هـــای مشـــهور ارتباط 
برقـــرار نکرده‌اند ولی به ‌خاطر اینکـــه توده بزرگی 
از مخاطبان آن را ســـتایش کرده‌اند، فرد از اینکه 
بگوید با این کتاب مشـــهور ارتباط نگرفته، واهمه 
دارد و ســـعی می‌کند ساکت از کنار کتاب رد شود. 
در واقع مارپیچ ســـکوتی که حـــول کتاب‌هایی از 
این دست شـــکل گرفته موجب می‌شود بسیاری 
نتوانند نظر واقعی‌شـــان را دربـــاره یک کتاب بیان 
کننـــد، بـــه همین خاطـــر کتـــاب تبدیـــل به یک 

کتاب پرفروش می‌شـــود.
در ایـــن بیـــن آنهایـــی کـــه کتاب‌هـــای پرفروش 
را می‌خواننـــد هـــم دو دســـته‌اند؛  دســـته اول 
کســـانی‌اند کـــه وقت زیـــادی برای گشـــتن دنبال 
کتـــاب مـــورد نظـــر ندارنـــد و فقـــط مطالعه‌کردن 
برایشـــان مهـــم اســـت بـــه همیـــن دلیـــل دنبال 
ب  ا جـــو معمـــولاً  کـــه  ونـــد  می‌ر وش‌هـــا  پرفر
پس‌داده‌اند و مخاطبان زیـــادی آنها را خوانده‌اند 
و درباره‌شـــان حرف زده‌اند. پـــس پرفروش بودن 
می‌توانـــد عاملی بـــرای پرفـــروش مانـــدن کتاب 
شـــود زیـــرا یـــک عده بـــه برچســـب »پرفـــروش« 
اعتماد می‌کننـــد و کاری به مســـائل دیگر ندارند. 
دســـته دوم کســـانی‌اند که پیـــرو مُـــد و عباراتی از 
این دســـت‌اند. می‌گردند ببیننـــد چه کتابی موج 
بلندی دارد تـــا همان را انتخاب کننـــد که مبادا از 
مـــوج عقب بیفتنـــد. پس باید گفـــت موج‌ها هم 
موجـــب پرفروش شـــدن و پرفـــروش ماندن یک 

کتاب می‌شـــود.
حالا اینکـــه پرفروش‌هـــا را بخوانیم یـــا نه، خیلی 
مهم نیســـت. بالاخره خواندن یـــک کتاب، برای 
خودش یـــک تجربه اســـت و اگـــر از تجربه کردن 
نترســـید می‌توانید پرفروش‌ها را هـــم بخوانید به 
شـــرطی که جیب‌تان اجازه بدهد کـــه دنبال این 

موج‌ها حرکـــت کنید.
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قســـمت هفتـــم / بیشـــترین جذابیـــت 
نیویورک برایم رودخانه »هاســـتون« بود 
وگرنه راســـتش را بخواهیـــد خیابان‌های 
و  رنگارنـــگ  ســـاختمان‌های  و  دهلـــی 
شـــاهین‌های  و  گلـــه‌ای  میمون‌هـــای 
بلندپـــروازش در جذابیـــت قابل قیاس 
نیســـت بـــا منهتـــن البتـــه این ســـلیقه 
شـــخصی اســـت. تله‌کابین وسط برج‌ها 
را هـــم البته دوســـت داشـــتم. بقیه‌اش 
خیلی فرقـــی با بقیه دنیا نداشـــت. همه 
دنبـــال برج‌اند، دنبال شـــب‌های رنگی، 
اصـــاً جهانی‌ســـازی همین اســـت. همه 
شـــهرهای بزرگ دنیا دیـــور و چنل دارند 
و اســـتارباکس می‌خورنـــد. راســـتش را 
بگویـــم تمامی برندها و مـــدل خیابان‌ها 
و جذابیت‌هایی را کـــه از امریکا برایمان 
تجسم شـــده بود وقتی از نزدیک دیدیم 
هیـــچ جدیـــد نبـــود. قبـــاً نمونه‌هایـــی 
شاید با خلاقیت بیشـــتر را دیده بودیم.
چند بار از خیابان پنجم منهتن رد شدیم 
ولـــی منظره متفاوتـــی از دیگر شـــهرهای 
شبیه‌سازی شـــده‌اش در جهان نداشت 
و از همـــه بدتـــر آنکه ســـاخت امریکا پیدا 
نمی‌شـــد یا اگر بود بـــا طراحـــی یونانی و 
ایتالیایی و هندی و بنگلادشی و فرانسوی 
و ســـلطان بازار یعنی چینی بـــود. این را از 

محلی‌ها شـــنیدم.
رفتارهایمـــان هم چقدر شـــبیه هم بود. 
با چایـــی کیت‌کت می‌خوردیـــم در هتل 
هیلتونی که شـــعب بسیار در سراسر دنیا 
دارد و اولیـــن بـــار در مدینـــه حـــدود ۲۰ 
ســـال پیش با آن آشنا شـــدیم. از خواب 
بیـــدار می‌شـــدیم و بـــا همه کشـــورهای 
میهمان ســـازمان ملـــل صبحانه حمص 
لبنانـــی و نان تســـت می‌خوردیـــم و برای 
ناهـــار حلال هم یـــا کباب ترکـــی دکه‌ها 
یـــا فیش مک کـــه همه جا حتـــى جلوى 
بیت‌الله الحرام هـــم از دو دهه قبل بود، 

گزینه مناســـبی بود.
تعـــارف  بـــه مـــا کافـــی و چـــای  مـــدام 
می‌کردنـــد. رنـــگ سیاســـی و بـــه قـــول 
آنهـــا گاورن طیـــف آبی بود. البته وســـط 
رنگارنگی‌هـــای  یـــن  ا ملـــل  ســـازمان 
لباس‌های آفریقایی را دوســـت داشـــتم 
و متفـــاوت بـــود در آن فضـــای خشـــک 

دیپلماتیـــک.
یکـــی از اهالی نمایندگـــی می‌گفت اینجا 

لباس‌هـــا نامرغـــوب اســـت و زود از بین 
مـــی‌رود. نمی‌دانـــم منظـــورش همیـــن 
برندهـــای معـــروف بـــود کـــه همـــه جـــا 
هســـت مثل باس و جیاردنـــو و اچ اند‌ام 
و... بـــه هـــر حال دکـــه میوه‌فروشـــی در 
شـــمارگان خیابان‌هـــا زیـــاد بـــه چشـــم 
می‌خـــورد کـــه میوه‌هایش خیلی شـــبیه 
میوه‌هـــای تجریـــش خودمـــان بـــود؛ از 
ســـیب و خیار تا تـــوت ســـیاه و آووکادو.
بیشـــترین مغـــازه‌ای کـــه در رفـــت و آمد 
ماشـــینی نظرم را جلب کرد میـــزان زیاد 
مغازه‌های ناخـــن و تتو و آرایشـــگاه بود. 
نمی‌دانـــم چـــرا در اطراف ســـازمان ملل 
این نـــوع مغازه‌هـــا را زیاد دیـــدم و اینکه 
تمـــام دنیـــا را فرهنـــگ تتـــو برداشـــته و 
کشـــور ما هم بی‌نصیب نیســـت. نتیجه 
جهانی‌ســـازی لوازم آرایش اســـت، حتی 
اگـــر طرح‌هـــای کـــدر و همیشـــگی بـــه 
بـــدن بدهد. یا مثلاً شـــلوار اســـترچ دم 
بـــازار ۱۵ خـــرداد پـــای زن‌هـــای نیویورک 
هم بـــود، حتی اگر مناســـب جثه رنگین 

پوست‌هایشـــان نبود.
منهتن و نیوجرســـی و بروکلین و کوئینز، 
امریـــکای توقعـــم را تأمین نکـــرد. خیلی 
انتظاراتـــم بیشـــتر بـــود، خیلـــی دنبـــال 
متفاوت‌تـــر از دیده‌های قبلـــی‌ام بودم. 
یکـــی از خوبی‌هـــای جهانی شـــدن این 
اســـت که امر جدیـــدی وجود نـــدارد که 
بخواهـــی آن را در جـــای دیگـــری از دنیا 

کنی. جســـت‌و‌جو 
همـــه چیـــز همین اطـــراف شبیه‌ســـازی 
شـــده. یاد دکتر صدیق سروستانی بخیر! 
وقتی جامعه‌شناسی شـــهری می‌گفت و 

می‌بردمان قســـمت‌های قدیمی شـــهر. 
اولیـــن پیتزافروشـــی، اولیـــن میـــدان، 
اولین ســـاختمان چند طبقه، سیر تغییر 
شـــهری. دنبال جذابیت‌ها و تفاوت‌های 
زندگـــی در نیویـــورک گشـــتم، امر خاص 
شـــماره‌گذاری خیابان‌ها و ساختمان‌ها 
بـــود و معروف بـــودن چند شـــماره مثل 
خیابان پنجم. چقدر شـــبیه قدیمی‌های 

مشـــهد بودند کـــه می‌گفتند.
میـــان )کوچـــه( ۱، میـــان ۱۰، ۲۰ متری 
بـــال البته قدمـــت میلان‌های مشـــهد 
خیلی زیاد اســـت. در کلیســـا هـــم خانم 
راهبـــه مقـــدس کـــت و شـــلوار مشـــکی 
پوشـــیده بـــود بـــا پیراهـــن ســـفید؛ یک 
لباس عام رســـمی، البته آقای کشـــیش 
شـــبیه روحانیان مـــا بلوز یقـــه آخوندی 
بـــا دکمـــه بســـته پوشـــیده بـــود؛ از این 
کت‌های بلنـــد خدمت در حـــرم مطهر.
قدمـــت کـــت بلنـــد بـــرای دوران قاجار 
ماســـت. جهانی‌ســـازی را شـــاید غـــرب 
دلش خواســـت ولی الگوهای شرقی هم 
جهانی شـــده است. مثل کباب و حمص 
و نـــودل. مثل نـــذری و احســـان کردن و 
یتیم‌نـــوازی. مثل کت بلند برای نشـــان 
دادن شـــرافت و معنویـــت، مثـــل علم و 
ادب و فرهنـــگ و تاریـــخ و عبا و حجاب، 

مثـــل برابری‌خواهـــی و آزادگی.
اگـــر امـــورات تمدنـــی اصیـــل جهانـــی 
نشـــده بودند از زمیـــن فوتبـــال در اروپا 
تا خیابان‌هـــای امریکا و انگلســـتان و... 
فریـــاد حمایـــت از حماس و فلســـطین 
بـــه گوش نمی‌رســـید. بـــه امیـــد پیروزی 

حماس.
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اســـرائیل و نخســـت‌وزیران آن وجـــود دارد کـــه از آدم‌کشـــی‌های تاریخی خود در فلســـطین به راحتی نوشـــته‌اند. من زمانـــی می‌توانم 
دیگـــران را راهبـــری و هدایت کنـــم، اطلاعات برســـانم و ایده بدهم کـــه ابتدا خودم چیـــزی بدانم. خبرنـــگاران و فعالان رســـانه‌ای ما 
ابتـــدا باید در زمینه فلســـطین و اســـرائیل بخوانند؛ نمی‌گویم تحقیق کنند چون حرف بســـیار بزرگی اســـت؛ همین کـــه یک نگاه کنند 

و جســـت‌وجو داشته باشـــند و بخوانند سپس بنویســـند، کافی است.
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